
  

  
  

  »حيدربيك و سمنبر«هاي اقتباسي منظومه عاميانه  قابليت

  1ديويعباس قنبري عدكتر

  چكيده

 ادب شـفاهي هـاي   ز تبار منظومـه اي ا سروده» ربنْمك و س  حيدرب«عبارت   شيرين قصه
در كنـار سـاير     ايـن قـصه     . جايگـاه خـوبي دارد    زبانـان    فارسييات عامه   است كه در ادب   

هاي روستاييان و عشاير كـشور        زمستان   بخش سند چراغ روشنايي  پ هاي شيرين عامه    قصه
گـل،    وآفرين و سـرو  ناز، خورشـيد     كنار آثاري چون فلك    اين منظومه در  . بوده و هست  

 سـمك  ،يس و رامـين، بهـرام و گلنـدام       وارسلان، هزار و يك شب،      نامه، امير   آفرين نوش
 قـرار   ،داران ادبيات شفاهي   دوست مردمي يافته و مورد استقبال         جنبه ها  ساير قصه عيار و   

هـاي   تواند دستمايه مناسبي براي ساخت آثـار نمايـشي در زمينـه قـصه           و مي  است  گرفته
دخـل   ، در روايـت  خويشبا خلاقيت ،مردم ،ي شفاهيها  در روايت معمولاً. تغزلي باشد 

   ثبت نشده يـا در قالـب كتـاب چـاپ نـشده              آن روايت  كنند و تا وقتي كه      و تصرف مي  
   .كند ميتغيير به طور مداوم ، است
  
  سمنبر، ، حيدربكقصهمردم،   ، فرهنگ عامهادبيات: ها واژهكليد

                                                      
 حـال و  شناسـي چهارم   ئـيس بنيـاد ايـران     ر مدرس دانشگاه شـهركرد و     ،ز دانشگاه تاجيكستان   فيلولوژي ا  يدكتر. 1
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  مقدمه 

ي جـادويي   هـا    مردم را به دور جعبه     يكي الكترون ها   زماني كه چون امروز سرگرمي    
  درستي دور هم گرد مـي آمدنـد  يزيون جذب نكرده بود و مردم با دوستي و      تلو رايانه و 

يي ها   قصه ؛كردند  خويش را با نزديكانشان تقسيم مي      صميميت  با اندك تنقلاتي صفا و     و
  .» سمنبرحيدربك و«هايي چون   قصه، بودها ي زمستان آنها چراغ شب

 ـ     نقلـي   ) يا حيدربيك (يدربك   ح  قصه هـاي    ازار و چارسـوق و دالان     از زبـان مـردم ب
هـاي    هاي محلات و حمام     خانه  تو و قهوه  تودر

ــه ــوع و   .اســت... اي و  خزين ــر ن ــصه از نظ ق
عـشق  . اي اسـت  بندي پهلواني ـ عاميانه  تقسيم

 ثروتمنـــد  و حـــضور زن زيبـــا از خـــانواده
 مردم عادي كوچـه و بـازار         تهكشميري خواس 

كه خواهان چنـين همـسري      يي  ها   همان ،ستا
  .هستند

اگرچه حيدربك سربازي فداكار و وفـادار       
شناس است اما عـشق و      و در عين حال وظيفه    

ــستگي خــود را نمــي  ــد  دلب ــان كن ــد پنه . توان
ه و در   سياست مذهبي و حكومت اقتدارگرايان    

ه خودنمـايي  در قـص  ،گـذاران آن خواسـتارند   گونه كه بنيـان  اي صفويه آن عين حال توده 
  .كند مي

 ايـن همـان     ،پيـشه اسـت    ي، منصف، پاك، امين، شجاع و عاشق      جواني مردم » حيدر«
. هاي داستان خيلـي نيـستند       صيتشخ. آگاه عامه ايراني است      و خود  روايت مردمي    رويه
 زايد و سـياهي لـشكر       هاي  شخصيتعد فاصله و زمان طولاني سفرها افراد و         رغم ب  علي

 دارد و همـان نقـش خـود را ايفـا            ي مشخـص  نقـش كسي   هر. ارنددر اين اثر حضور ند    
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اي و    خبـري از موجـودات افـسانه      . اي خبري نيست     از حركات اضافي و حاشيه     ،كند  مي
شـدن بـه       آن بـراي نزديـك      تخيل در مفهـوم سـازنده     و  لي چون ديو و اژدها نيست       تخي

  .داردهاي زندگي واقعي كاملاً حضور  خواسته
 زيبـارويي اسـت كـه        نزاع بر سر معشوقه   . ال و قدرت است   قاضي كشميري داراي م   

مات و مبهوت ايـن عـشق    ،افكند تا شاه  شطرنج خود را به خطر مي  چونان مهره  »حيدر«
. دار برسـد     معشوق زيبارو بايـد بـه حـق        هاي ايراني است كه      قصه  برخي اين پايان  .شود

ردد و ايـن نظـام     گ ـ  زشتي طرف مقابل زشتي سيرت است كه در صورت هم نمايان مـي            
  . فكري ايراني در برابر مخالفان و دشمنان است

پهلوي آثار رسمي و ادبي دربـاري و          تواند هم    ادبي نمي   اين قصه از نظر نظم و بافت      
هـاي مردمـي و       هـا و اراده     تتـصويري از خواس ـ    لـيكن    ،توليد نخبگان و خواص گردد    

 روايـت حكـومتي و عـشق         كه يـك   »خسرو و شيرين  «مردم در كنار داستان      .ستريا  بي
 مردم عادي روستاها و عشاير است عشق      هم كه از آنِِِِ   » ليلي و مجنون    «درباري است به    

  .اين روايت نيز از اين تبار است. ورزند مي
 ـ    نامه، فلك  هاي رستم   بقات پايين اجتماعي قصه   مردم ط  پـسر حـسن    (رد  ناز، حسين كُ

چون برخاسـته   ، را دوست دارندمانند اينها هايي    قصه و   )گل اندام ( ، بهرام و گلندام   )شتر
است و ربطـي بـه   يشان ها عيني سرگذشت آنان يا خواسته زندگي و روايت  ،ها  از انديشه 

 از تكرار   ندبند قافيه و رديف نيست     نيست، خيلي در   ها  ف در آن  ، تصنع و تكل   دربار ندارد 
را بـر هـم     گفـت و صـوت و حـرف         «راحتي  ه  د و ب  نمصراع يا حتي مضمون ابايي ندار     

  .تا سخن بگويند» زنند مي
تـا شـاعر گمنـام مـا از          شود  حيدر به عنوان يك نيرو در خدمت دربار نشان داده مي          

ي و نمـاد مــردم و  بــه هـر حـال حيـدر تجل ـ   .  محـروم نـشود  مواهـب و عنايـت دربـار   
 .طلبنـد  هاي هدفمند افراد عادي جامعه اسـت كـه پايـان خـوش زنـدگي را مـي                  كوشش
  . ل هستندقصه در جاي خود قابل بررسي و تأمهاي  و مضمون مايه بنعناصر، 
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   ماجرا خلاصه

از سـرداران     »حيـدربك «شاه و روي كار آمدن عبـاس ثـاني،            پس از درگذشت صفي   
را اي مـاه پيكـر زيبـارويي          رود و درون خيمـه      صفويه به قصد شكار بر سر كـوهي مـي         

  حتـي  سردي و پاسخ منفـي و       ا دل شيفتگي وي به آن بانو و اظهار علاقه حيدر ب          ،بيند  مي
 درگيـري سـختي كـه منجـر بـه           ،در مرحلـه نخـست    . شود  به رو مي   رو» سمنبر«خشن  

شـهره  ) ديار دختر (شرح اين مبارزه در كشمير      . دهد  شود رخ مي    مجروح شدن حيدر مي   
 را بـا عمـوزاده  سـريع دختـر   از تـرس آبـرو مقـدمات ازدواج    ) پـدر (و قاضـي   شود  مي
  .كند ش مهيا ميكفايت بي

ت زخـم را جويـا      ديـده و عل ـ   ) حيـدر (دلاور را   صـفوي    جوان   ، شاه ،از ديگر سوي  
و » بدان دختر نديده آفـرين گفـت  «شنود  شود، شاه در خلوت چون قصه دختر را مي          مي

  .كند او را در مقابل نواخت فرستاده طلب مي
 ـ   )و در حقيقت يافتن عشق خود     (فرستاده براي اداي مأموريت      ي بـا    به واسطه پيرزال

از  و عروس جـوان را  يابد ميحضور  گاه هاي زنانه در حجله     ها و زيركي    گري  همان حيله 
  .گريزند دهد و از راهي مخفي مي نجات ميدست عموزاده 
خواهي آنان انجام     مندي عاشق و معشوق و آرمان        علاقه  مه كه با مقد   گريزپس از اين    

 مبــارزه و خــشم و  هشــود، درگيــري حيــدر و ســپاهيان كــشميري آخــرين صــحن  مــي
خواهي است ولي در آخرين تصوير كه با قدرشناسي شاه همـراه اسـت، حيـدر و                   جنگ

  .شوند مند مي رسند و از انعام و الطاف شاه بهره سمنبر به هم مي
 پايتخت شـاه   ،هاي شاه صفوي و آذين بستن اصفهان        پايان خوش اين منظومه با صله     

  .پذيرد ميري شكل مي ايراني و كش داده عباس و وصال دو دل
نونده از همـان آغـاز   از اين نظر اين قصه در اوج آرامش و تسلي خاطر خواننده و ش 

  .فرجام است و افتتاح خوش
 حيدر تجلي هـر ايرانـي خـدمتگزار و شـجاعي اسـت كـه               ،مردمي بلند    اين قصه در  

  .هاي بلند خويش برسد خواهد با رشادت و از خودگذشتگي به آرمان مي
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   سبكيهاي ويژگي

سـمنبر   حيـدربك و  . بيـت اسـت  781در قالب مثنوي و داراي       ،مكتوباين منظومه   
گـاه    از نظـر .هاي عاشقانه ـ حماسي است   مثنوي ي عاميانه و در حقيقت از زمره ا منظومه

  . به اين اثر ملي انداخت»شناسانه سبك«توان نگاهي  ادبي، زباني و فكري نيز مي
  :گردد ابيات آغاز مي نستعليق و با اين قصه به خط

  زندان قفس تا كي كني جايه ب       اي ــرخــكـق شـطـي نـوطـالا اي ط
  ر شكرستان سخندان ــي بــدم          بـالـي بـرافشانو رـدان پـن زنـاز اي

  تــفصيحانه كن آهنگ فصاح         استراحت بس است اين خواب ناز و
  )2 :تا نام، بي بي(

  :  آن نيز چنين استابيات پاياني 
  اهـوي شـزت زانـه عـببوسيدي ب                 اه ــبياوردند حيدربيك به درگ
  دمـد او را مقـدر آن مجلس نشان                  مـــمبارك باد گفتش شاه عال
  مــدعايش گفت اندر سجده و خ                   مـــبزد بوسه به پاي شاه عال

  ت ـنعم اسب و طلا و مال و زر و                   تا پاي خلعتشهنشه داد سر 
   )39: همان(

در اين اثر نيـز تجلـي و ظهـور    ) اصفهاني(سبك هندي يعني  اين عصر  سبك شعري 
يعني دور شدن شعر از دست طبقه اهل فـن و قرارگـرفتنش در    ،   ا از نوع عامه   اميابد،    مي

تفكيـك ايـن اثـر در سـه مبحـث و نظرگـاه           آيـد تقـسيم و        آنچه در پي مي    .دست عوام 
  .شناسي است سبك

  از نظرگاه فكري

بـازي، زنـدگي      سياسـت  آن، امـا در كنـار       اسـت تر يك رويداد عاشقانه       منظومه بيش 
حضور سمنبر و دو زن همراهش در ايـران،        .اجتماعي و فرهنگ عاميانه هم حضور دارد      
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 دوبـاره وي را بـه ايـران         شـود كـه     آن هم در شكارگاه منجـر بـه سـفر پرمـاجرايي مـي             
  .گرداند ميباز

ون اسـتفاده   هايي از فرهنگ عامه چ      رگه
ــان  ــراي درم ــان ب ــاميلي از گياه ، ازدواج ف

، ازدواج بـراي دور     )و پسرعمو عمو  دختر  (
شدن از نام و ننگ و حوادث رايج در بـين           
مردم، آداب و رسوم ازدواج و حمام بـردن         

ــا ــروس و دام ــهدع ــي و حيل ــري  ، زيرك گ
هـا و پيرزنـان       ان، واسـطه شـدن دايـه      پيرزن

 و   بـه هـم    ها   عاشق و معشوق   رسيدنبراي  
هاي جوانان به همـديگر در اوج       پيوند قلب 

هـاي اجتمـاعي هـم در     ها و ناكـامي    سختي
  .درخشد اين منظومه مي

وصال در اوج ناكامي و سختي است كه سبب شيرين شـدن             ،ترين مختصات اثر    مهم
  .گردد و شنونده ميقصه و كنجكاوي نسبي خواننده 

  از نظر ادبي

رايش  رونـد س ـ    ، اين سـنت پـسنديده در ادامـه        است   شروع شده  »خدا«منظومه با نام    
داننـد و در     مـي » خـدا «ا و انتهـاي همـه چيـز را          ، زيرا ايرانيان ابتد   ستي ايراني ا  ها  قصه

 آمده كه در آغاز مثنوي      »براعت استهلالي  «.ي شفاهي خويش نيز بدان نظر دارند      ها  آموزه
  :گردد رساند كه هدف از آغاز معين مي است ما را به آثار بزرگي چون شاهنامه مي 

  اقـكـه مـانـد يـادگـاري انـدر آف              بخوان شهبازي از معشوق و عشاق
  رانــه شيرـت نـبيان كن سرگذش              دانـر آور بـه مـيــز بنـگـاله شـك
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  يـــانـتـران داسـيـك نرّه شـز مل              انيـو بيا برگــــــــــز تقدير قض
  ذارانــع لـان و گـز عشق مهوش              دارانــامـت نـذشـسرگال و ـز ح

  )2: همان (
هـاي     كنايه از ويژگي    و النظير، تشبيه، استعاره    آوردن صنايع ادبي چون تضاد، مراعات     

يـد توانمنـدي    ؤمردمـي م    در ادب شفاهي و    يي از اين هنر بديعي    ها  نمونه .مهم اثر است  
  :ده در به كارگيري صنايع شعري استسراين

  )از به سلطنت رسيدن(كنايه * 
  قراني ه صاحب زر سكبزد                   عباس ثاني ،جلوس شاه دين

  )2: همان (
  )ديدن معشوقه(قيامت اثر كردن * 

  اگهان بر وي اثر كردقيامت ن             چو شد نزديك آن خيمه نظر كرد
  )3: همان(

  تلميح* 
  چو يوسف با زليخا طاق بودند                  به يكديگر چنان مشتاق بودند

  )28: همان(
  )طباق(تضاد *

  كننـدت پـاره پـاره هـم رگ و پوست      چو گردد صبح روشن دشمن و دوست 
  )29: همان(

هـاي متعـدد و    داراي اشـكال قافيـه  از نظر ادبي و اصول و قواعد شاعري اين مثنوي      
ي هـا    از نظر لغـوي و املايـي نيـز ويژگـي           ... ) و   241 ،134ابيات. ك.ر (،فراواني است 

ها و ابيات به راحتي با پـس و پـيش از               برخي عبارت  و نيز » چو«در كتابت    دارد؛خاص  
  .شوند خود مرتبط نمي

 ـ    شـود، ظرافـت     صنايع ادبـي مرسـوم و معمـول اسـتفاده مـي            و ي و هنـري     هـاي ادب
هـاي    ها و تركيـب     خيلي در خدمت شاعر نيستند و كلمه       ،پردازي جويي از قوه خيال    بهره



  88 تابستان 17شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 222

 

 نـشان از    300تكـرار بيـت      .نيستندها و ايجازها خيلي مورد نظر          اطناب ،عاميانه بسيارند 
  .سرا به مسايل ادبي دارد توجهي اين شاعر عاميانه كم

  از نظرگاه زباني

  .اند اي عربي يا تركي در مثنوي آمدهه ها و تركيب برخي كلمه
  تمامي هر كه باشد دور و نزديك        كه روستايي و ترك و خان و تاجيك

  )38: همان (
***  

  بازي بدان ميدان بكردند نيزه                  بازان قُل و قورچي و غازي فرس
  )39: همان (

     ***  
  :ز الفاظ اين متون استبه عنوان واحد پول نيز ا» تومان « آوردن كلمه

  نـهـادي نـزد وي آن پـيـر مـادر               يكي بدره كه بودي صد تومان زر
  )19: همان (

هـاي    االله، در اين اثر نشان از رواج آنهـا در واژه            هاي عربي چون احسن     برخي عبارت 
اشـكوه،  : ثـل ها م    ابتداي كلمه   در  الف زاستفاده ا . داردعصر شاعر   عاميانه و استفاده مردم     

هـايي چـون    به كـارگرفتن واژه  ، رايج و فراوان است)27 تا  25هاي    بيت(استون، اشتاب   
  .هاي الفاظ نظامي اين عصر است در اثر براي حيدربيك از ويژگي» باش قزل«

معرفي حيدربيك و سمنبر از زبان شاعر گمنام منظومه به عنوان قهرمانان اين ميـدان               
  :ستودني است ،عاشقانه
  چـو حـاتم در گـهِ جـود و سـخاوت          شـجـاعــت]و[رسـتم در دليـري چو 

  ت كـاردانـيـچــــو جـالـينـوس وق          وانيـن و جـود در حسـب  فـچو يوس
  شــامـگ، نــدر بيـيـاه، حـلام شـغ          شــامـود االله كــي داده بــيكــه نـبـ
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  كه در يك جنگ خالي كرد صد زين          يــن  اام دهـن بشنيــگ مـبـه روز جنـ
  )3: همان (

  : گشايد نيز چنين زبان به تحسين مي) سمنبر(بر  در وصف سمن
بينـد، تـشنگي امـان او را          اي بر سر كوهي مي      حيدربيك به دنبال شكار بود كه خيمه      

  : بيند ميدختري را  )3: همان(» قيامت ناگهان بر وي اثر كرد«ا در آنجا است ام  بريده
  يـور عينـح ،به رعنايي چه گويم           يـ نازنـيـنـديـآن خـيـمـه بـديـ در

  االله احـسـن: گفت آفتـابـش كه مي            اهـ م دهـابنـه رخ تـرو و بـ س،دـبه ق
در . شـود  تمام حوادث اين مثنوي در زمان، مكان و كشورهاي مشخـصي انجـام مـي        

هـاي    مثـل ضـرب ال  اي كـه در        بـه گونـه    دارد،ستفاده فراوانـي    رد ا ابختياري اين قصه مو   
  : گويند  مي، داشته باشد)اما لايق(بختياري براي كسي كه يك پسر

 yekim yeki bâ haydar baki bâ                              يكيم يكي با حيدربكي با

   !يكي من يكي باشد، حيدربكي باشد
  )727 :1381قنبري، (

  ارمحال و بختياري نيز سعي شـده      در منطقه چه  
از ... هــا و  هــا و ســنگ اســت در نامگــذاري كــوه

 ماننــد اينهــاقهرمانــاني چــون رســتم، حيــدربك و 
بــراي نمونــه در منطقــه بلــداجي و . اســتفاده شــود

هـايي بـه نـام       سـنگ ) هـاي اسـتان     از شهر (بروجن  
 ) روستاي كلبي بـك  مثلاً در  (.حيدربك وجود دارد  

 در بخـش    ، و موسيقي بختياري   ي آوازي ها  در مقام 
: شـود   هـا ديـده مـي        ايـن نـام     هم ي متر آزاد  ها  مقام

نامه، شــيرين و خــسرو، ســكندر، شــاه، حيــدربك
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   )25: 1384لك، .... (غريب و ، عاشقجوني ناز، برزگري، شلُيل، صيادي، هفشه فلك

 مردانـه  ،بـا حيـدر   سـمنبر . تضادهاي محتـوايي مثنـوي قابـل توجـه اسـت         همچنين

ا در مقابـل دامـاد   شـود ام ـ   و گردآفريـد را يـادآور مـي    و شرح داستان سهراب    جنگد  مي

 شـباهت ايـن     .تواند پنهان كند    شود و از ديگر سوي عشق خود را نمي          تسليم مي  ،بدكاره

بيـانگر اهميـت ايـن سـنت     ... هاي نظامي، اميرخـسرو و   هايي از منظومه    داستان با بخش  

هـاي سـياه و سـفيد      خبـر از جعبـه    كـه   ري  روزگـا در  پسنديده در نزد مردمي است كـه        

  .كردند  با توليد اين آثار خود را سرگرم مي،نداشتند) تلويزيون و رايانه(

هاي عاميانه و مردمـي نـواحي ايـران          قصه   حيدربك در مجموعه    هايي از قصه    روايت

  : شيرين سخن دارد است كه از اهميت و شهرت اين قصه  آمده

  هاي كتاب چاپ

ها    اين قصه  نشر موجب   هاي ايران، هندوستان و گسترش آن در مرز     نهضت چاپ در    

در حـال   سـفانه برخـي     أ مت نويسي كـه   مروز علاوه بر متون دست    ا. به زبان كتابت گرديد   

ي چاپ شـده نيـز      ها   برخي نسخه  ، يا در دست افراد غير متخصص قرار دارند        اند  نابودي

  : شود ها اشاره مي كه به آن وجود دارد

  )اسلاميه(وان كتابچي ـ مطبعه اخ1

كاتـب سـيد عبـاس ضـياء خوانـساري بـه            ) بـاش  بيك قزل با نام حيدر  (ق  . ه ـ1355

نيـز بـدون    » عبـارت حيـدربيك      قصه شيرين «با نام    )چاپ سنگي (صورت سياه و سفيد     

بـه سـفارش احمـد و محمـود         » حيـدربيك «ش با نـام     . ه ـ1301ق و   .هـ1341سال نشر 

  .اجران كتابچيت
  ـ نشر مظفري2

بدون سال نشر در بمبئي به صورت سـياه و سـفيد چـاپ سـنگي                »حيدربيك  «نام  با  
  .شد
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   نسخه حاضر-3
 ـ   بـا چـاپ و گـرآوري جديـد         » عبـارت حيـدربيگ    قـصه شـيرين   «ه نـام    اين كتاب ب

 40، كتـاب شـامل      ه انتـشار يافـت    و با سرمايه كتاب فروشي اسـلامي      ) گراورسازي اميد (
  .باشد صفحه مي

  بندي جمع
يات كشور مـا را بـه خـود        اي از ادب   هاي متنوع آن بخش عمده       گونه ادبيات شفاهي و  

توانـد مباحـث مهمـي در آثـار          خود، مـي  اهميت ويژه    دهد كه با ارزش و     اختصاص مي 
اي و  هاي منطقـه   روايت  و ها  ي عامه با نقل   ها  قصه. شود دار عهدهتحقيقي و دانشگاهي را     

ورنـدگان و مـردم آن   اه و عقايد پديدآتر پژوهشگران را با ديدگ آشنايي بيش محلي زمينه   
  .سازد زمان فراهم مي

باشد كه با عنايت     أثيرگذار و مهم در ايران مي     ي ت ها  از زمره قصه  » سمنبر حيدربك و «
هاي داستاني    هاي نمايشي و جذابيت     هاي خطي و چاپي آن و نيز ظرفيت         به وجود نسخه  

هـاي   آثـاري در زمينـه قـصه      ساخت  سازان صدا و سيما براي        تواند دستمايه برنامه    آن مي 
سبك سرايش و موضـوع  آن معلوم نيست ولي اگرچه شاعر و سراينده  . تغزلي قرار گيرد  

هـاي درون مـتن بـا      كتيبه آغازين و نقاشي    .گردد صفويه برمي آن به ادبيات شفاهي دوره      
  .يرايگي متناسب با فرهنگ عامه استپ تمام سادگي و بي
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